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گفت وگو با دکتر حمید طبسی، استاد دانشگاه درباره شاهنامه و اهمیت آن

شاھنامه از آنِ ھمه کسانی است که به ایران مھر می ورزند
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از چه زمانی و چطور با شاهنامه آشنا شدید؟

من از تبارِ دهاقینِ بیهق هستم؛ دهقان زاده ای در 

همان معنای قاموسیِ عصرِ فردوسی که پاسداشتِ 

دلــیِ خود  ــران را مایه خــوش  تاریخ و فرهنگِ ای

اند. از این رو، آشناییِ من با شاهنامه  می دانسته 

ام برمی گردد که مادربزرگِ  به سال های کودکی 

مادری ام داستان رستم و سهراب را، به قولِ اخوان،

با صدایی ناتوان تر زان که بیرون آید از سینه، برایم 

روایت می کرد و بدین سان، بذرِ مهرورزی به یادگار 

فردوسی را در مزرعه قلبم می پراکند. با توجه به اینکه 

خردک صدایی مناسبِ شعرخوانی 

داشتم، در دوران دانش آموزی هم، از 

بذل توجه و تشویقِ معلمانم برخوردار 

آمــد که در  ــودم و بسیار پیش مــی  ب

مان برای  کلاس های درسِ فارسی 

بچه ها شاهنامه می خواندم. از زمانی 

که به دانشگاه رفتم و خداوند، توفیق 

حضور در کلاس های درسِ استاد فقیدم 

دکتر بهمن سرکاراتی را ارزانی فرمود،

این علاقه مندی به شاهکارِ فردوسی و 

ضرورتِ آشناییِ عالمانه تر با آن، در من 

فزونی گرفت و شوری در دلم افکند که 

همچنان برجای است و برجای باد!

 چه شد که این رســالت را برای خود در

نظر گرفتید که شاهنامه را آموزش دهید و به 

دیگران منتقل کنید؟

قریب به ۲۶ سال پیش از این، که مدرسِ 

دانشگاه شدم، کمتر نیم سالی را به یاد 

دارم که چند واحدِ درسیِ شاهنامه 

نِ  را . همکا را تدریس نکرده باشم

عالی قدرم در گروهِ ادبیات، هم به حکمِ 

خراسانی بودنم و هم به خاطرِ علاقه وافرم به فر و فرهنگِ 

ایران، همواره از سرِ لطف، تدریس شاهنامه را به بنده 

واگذار می کردند و می کنند. شاهنامه خوانی و آموزشِ 

آن در خارج از محیطِ دانشگاه هم، جزوِ برنامه های من 

بوده و هست. در سال های حضورِ دائمی ام در جیرفت 

و کرمان، از هر فرصتی برای برگزاری نشست های 

شاهنامه خوانی استفاده می کردم؛ نشست هایی که 

برخی زیر نظر مسئولانِ فرهنگی آن شهرها تشکیل 

می شد و برخی دیگر به همتِ دوستدارانِ شاهنامه 

و فرهنگ ایران. در ماه های اخیر هم توفیق یافته ام 

ــردسرای فردوسی در  که در مؤسسه فرهنگیِ خ

مشهد، نشست های شاهنامه خوانی داشته باشم 

و از این بابت، بسیار خوش حالم. همواره دوست 

داشته ام که شاهنامه خوانی و شاهنامه دانی فقط 

در انحصارِ دانشکده های ادبیات نباشد و به جمعِ 

صاحبانِ حقیقی اش که مردمِ کوچه و بازار باشند نیز 

راه یابد. شوق مندیِ مردمِ ما به آشنایی با شاهنامه 

و تاریخ ایران، کم نظیر است و باید قدردانِ این نگاهِ 

فرهنگی باشیم.

 در ســال هایی که آمــوزش می دهید

میزان اســتقبال چطور بوده؟ بیشتر شده یا 

کمتر؟ بیشتر چه رده سنی و اجتماعی ای در 

برنامه های شاهنامه خوانی تان حضور دارند 

و از آن استقبال می کنند؟

در این سال ها، اقبالِ مردم به حضور 

در نشست های شاهنامه خوانی افزایشِ 

معناداری داشته و مایه خرسندی است.

این شور و اشتیاق را در میانِ اقشار 

مختلف جامعه و رده های سنیِ مختلف 

، در جلساتِ  توان دید. نمونه را می 

شاهنامه خوانیِ خردسرای فردوسی،

مخاطبانی از هر دست می توان دید؛

از دختران و پسرانِ نوجوان و جوانی 

که اغلب دانش آموز و دانشجو هستند 

گرفته تا صاحبانِ مشاغلِ آزاد و معلمان 

و بازنشستگان و غیره. شاهنامه متعلق 

به قشرِ خاصی نیست و سن و سال 

هم نمی شناسد. شاهنامه از آنِ تمامیِ 

کسانی است که به ایران و فضیلت های 

اخلاقی و انسانی مهر می ورزند.

آورده های شاهنامه برای انسان ایرانی امروز چیست؟

هنوز هم از شاهنامه، این دایره المعارفِ تاریخ و فرهنگ 

ایران، بسیار می توان آموخت. نمونه را: آموزه های 

اخلاقی شاهنامه نظیرِ تأکید بر وفاداری به عهد و 

پیمان، صلح جویی و آشتی پذیری، نجابتِ کلامی و 

رفتاری، آزادگی، میهن دوستی و... که بارها به زیباترین 

شکلِ ممکن بیان شده است و کهنه شدنی نیست،

می تواند تقویت کننده بنیان های انسانیت و اخلاق 

در وجودِ مخاطبانِ این اثر باشد و در نهایت، به رشد 

همه جانبه جامعه بینجامد. هنرمندان عرصه های 

سینما و نمایشنامه و تئاتر می توانند با بهره گیری از 

داستان های شاهنامه، آثارِ هنریِ کم نظیری خلق 

کنند. نظیرِ آنچه غربی ها با ساختِ فیلم سینماییِ 

حماسی «تروی» انجام دادند و به کمک آن، دنیا را به 

اساطیرِ یونان و روم علاقه مند کردند. به باورِ بنده، برخی 

داستان های شاهنامه مانند رستم و اسفندیار، بیژن و 

منیژه، سودابه و سیاوش و... قابلیت های کم نظیری برای 

تهیه فیلم دارند؛ البته منوط به اینکه هم فیلم ساز، دقایق 

و ظرایف زبانی و محتواییِ موجود در این داستان ها 

را به خوبی دریابد و هم، حمایت های مالیِ لازم از 

سوی مسئولانِ ذی ربط انجام شود تا اثری درخورِ 

فردوسی و فرهنگ ایران پدید آید. قابلیت های زبانی 

و واژگانیِ شاهنامه هم می تواند ایرانیانِ امروز را به 

کار آید. این کتاب، بزرگ ترین گنجینه واژگان زبان 

مادریِ ماست و علاوه بر اینکه می توانیم در ساختِن 

ترکیباتِ تازه از آن استفاده کنیم، این قابلیت را نیز 

دارد که روزبه روز بر گنجینه لغاتِ ذهنمان بیفزاید و 

موجب شود راحت تر بنویسیم، سخن بگوییم و حتی 

فکر کنیم. کلمات، مهم ترین ابزارِ اندیشیدن هستند 

یعنی حتی زمانی که در خلوتِ خود فکر می کنیم، این 

کار را به مدد کلمات انجام می دهیم، بنابراین بدیهی 

است که هرچه خزانه لغاتِ ذهنمان غنی تر و پربارتر 

باشد، انسان های اندیشه مندتر و فکورتری خواهیم بود.

 درباره نقش هویت ســاز شــاهنامه هم توضیحاتی

بفرمایید.

شاهنامه، کتابی اوج دهنده و تعالی بخش است و 

زمانی که آن را می خوانیم، تو گویی بر تارکِ هفت 

اختر گام نهاده ایم! در این آنات و لحظه هاست که غرق 

در شور و شعف و شادمانی می شویم و به هویتِ ایرانیِ 

خود می بالیم. انس با این کتاب، ما را به خودمان بیشتر 

می شناساند. احساس همدلی و هم زبانی را در ما 

تقویت می کند و روحِ جمعیِ جامعه را قوام می بخشد.

کسانی که شاهنامه می خوانند دیگر برایشان فرقی 

نمی کند در کدام محدوده جغرافیاییِ این سرزمین 

زندگی می کنند؛ اینان تنها به گستره ایرانِ فرهنگیِ 

دیرساله ای می اندیشند که سهمِ درخور توجهی در 

ارتقای مدنیت و فرهنگِ جامعه جهانی داشته است 

و هنوز هم می تواند داشت. شاهنامه مهم ترین پل 

ارتباطی فرهنگ ایرانِ پیش و پس از اسلام است. به 

گمانم، کمتر شاعری توانسته است به اندازه فردوسی 

میانِ بسیاری از آداب و سنن فرهنگی ایران باستانی 

با معتقدات و باورهای ایرانِ عهد اسلامی سازگاری 

و پیوند برقرار کند و بدین ترتیب، تصویرِ روشن تری 

از هویتِ ما ترسیم کند؛ همان هویتی که می تواند 

در این آشفته بازارِ جهانِ امروز، یکی از مهم ترین 

پناهگاه های فرهنگی مان باشد.

 آیا آن طور که باید و در خور شــأن شاهنامه و فردوسی

است، این شاعر حماسه سُرا و اثرش به مردم معرفی شده اند؟

رسانه ها، به ویژه تلویزیون، نقش تأثیرگذاری در معرفیِ 

بایسته و شایسته فردوسی و شاهنامه اش می توانند 

داشت. هرچند کارهایی انجام شده و می شود، به 

نظرم کافی نیست. انتظار می رود در کشوری که دوام 

و بقای زبانِ مادری و بسیاری از آداب و سنن ملی 

و میهنی خود را مدیونِ شاهنامه است، هر روز و 

هر شب در یکی از شبکه های رادیویی و تلویزیونی 

برنامه ای به فردوسی و شاهنامه اختصاص داشته 

باشد. متولیانِ امورِ فرهنگیِ شهرهای مختلف، به 

ویژه مشهد مقدس که همجوار مقبره حکیم توس 

است، نیز می توانند با برپاییِ مسابقه ها و برنامه هایی 

و با حمایت از جوانانِ علاقه مندی که در این عرصه 

فعالیت می کنند، گام های مؤثری بردارند.

 نقش نظام آموزشی کشور را در این باره چطور ارزیابی

می کنید؟

نظام آموزشیِ کشور، به ویژه در دوران دبستان و 

دبیرستان، می تواند نقش مؤثرتری در معرفی فردوسی 

و شاهنامه به کودکان و جوانان این مرز و بوم ایفا 

کند. به گمان بنده، تدوین کنندگانِ کتاب های فارسی 

مدارس کشور باید به این مهم توجه داشته باشند که 

هم باید بر حجم مطالبِ برگرفته از شاهنامه برای 

کتاب های درسی بیفزایند، زیرا آنچه هست کفایت 

نمی کند و هم، در انتخاب ابیات، تنها به ابیاتی که در 

توصیف مبارزات و هنگامه جنگ هاست اکتفا نکنند.

شاهنامه فقط جنگ نامه نیست؛ جلوه گاهِ خصلت های 

نیکِ انسانی هم هست. مشوقِ رواداری و آشتی پذیری 

است و از مهرورزی و پاکی و راستی و دادگری هم 

سخن می گوید. بنابراین، با انتخاب ابیاتی از این 

بخش ها، حقِ این متن را بهتر ادا خواهند کرد و در 

شناساندنش به فرزندان این آب و خاک، موفق تر 

خواهند بود.

دو شعر درباره واقعه عملیات طبس

طوفان شن
واقعه شکست متجاوزان نیروی دلتای آمریکا در عملیات طبس،

بر شعر فارسی نیز اثر گذاشته است. در ادامه دو سروده از علی 

فردوسی، شاعر و ترانه سرا در این باره بخوانید:

طوفان به پا شد

دست خدا در کار بود آن شب، باد از یسار، ابر از یمین آمد

طوفان به پا شد خاک وقتی با، دست خدا در آستین آمد

کرکس به دامان هوس افتاد، در چنگ طوفان طبس افتاد

«وَ ا... خَیرُ الماکِرین» آمد روح خدا قرآن گشود و باز،

من زاده ایرانم

با تیر، نشد تیغ، نشد چوب، نشد سنگ

با هرچه به دستم برسد آمده ام جنگ

گر دست تعدّی است، وگر پای تجاوز

آن دست کنم کوته، آن پای کنم لنگ

من زاده ایرانم، آزاده و آزاد

بیگانه پرستیدن ننگ است مرا ننگ

ننگا به من این خانه شود لانه روباه

پیر است و نکرده است به جز حیله و نیرنگ

گر دشمن این خاک شود گرگ، شود شیر

دندان بکند تیز، نشانم بدهد چنگ

گر یک وجب از خاک مرا چشم بدوزد

تاوان بدهد خاکش فرسنگ به فرسنگ

من چشمه جوشانم و هرگز نزداید

شیرینی اوقات مرا شورش خرچنگ

چون نی لبک چوپان، چون نغمه جاشو

با باد هم آوازم و با موج هماهنگ

گیریم صبوری بکنم چند صباحی

غیرت شمشیری است حاشا بزند زنگ

۳شنبه
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
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 ناویراسته

علی بابایی فرماندار شهرستان کرمان:

عصر امروز بین گروهی از مسافران در منطقه گردشگری 

شـهر ماهان نزاع رخ داده اسـت که متأسـفانه تعدادی 

مجـروح و فـوت شـدند .بر اثـر ایـن درگیری یـک خانم 

۵۹ ساله فوت می شـود و تعدادی نیز مجروح شدند.

ویراسته

علی بابایی، فرماندار شهرستان کرمان:

عصر امروز بین گروهی از مسافران در منطقه گردشگری 

شـهر ماهـان نـزاع رخ داد کـه بـر اثـر ایـن درگیـری یک 

خانم ۵۹ سـاله فوت شـد و تعدادی نیز مجروح شدند.

نکته

در ایـن خبر جدای از اشـکال درازنویسـی، زمـان فعل ها نیز 

هماهنگ نیسـت.

#زین_قند_پارسی

چامه سرا

کتاب خوان

فراخوان دریافت مقاله برای همایش ملی بزرگداشت فردوسی 
همایش ملی «بازشناسی نقش شاهنامه 

فراخوان
فردوسی در هویت ملی» برای دریافت 

مقالات دربــاره فردوسی و شاهنامه 

فراخوان داد. به گزارش شهرآرا، هم زمان 

با بزرگداشت سالانه فردوسی و روز پاسداشت زبان 

فارسی، همایش ملی بزرگداشت فردوسی با عنوان 

«بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در هویت ملی»

برپا خواهد شد. این همایش که بناست با حضور 

دانشمندان، شاهنامه پژوهان، دانشجویان، هنرمندان،

دوستداران شاهنامه فردوسی، از اقصی نقاط ایران،

در دانشگاه فردوسی مشهد و آرامگاه حکیم فرزانه توس 

همراه باشد، به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و 

گردشگری و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

در روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ برگزار 

می شود. به گفته برگزارکنندگان، این همایش می کوشد 

نخست سهم شاهنامه فردوسی را در تحکیم و تثبیت 

هویت ملی در ایران تاریخی و معاصر تبیین کند و در 

سطح بعد، تداوم این نقش را در متون حماسی فارسی 

(اعم از حماسه های ملی و تاریخی و دینی یا حماسه های 

عامیانه) و نسبت انواع هنرها (معماری، موسیقی،

نقاشی، خوش نویسی، هنرهای تجسمی، سینما،

نمایش) را با این مفاهیم محل مداقه پژوهشگران قرار 

دهد. به همین منظور، همایش یادشده طی فراخوانی 

از استادان و دانشجویان مقاطع تکمیلی و عموم 

صاحب نظران دعوت کرده است تا چه در محور ویژه 

همایش و چه در دیگر مناظر مرتبط با شاهنامه و ادبیات 

حماسی و انواع هنرهای حماسی، همایش را یاری کنند.

بنا به این گزارش، مقالات برگزیده، هم زمان با برگزاری 

همایش ملی «بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در 

هویت ملی» در مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهد 

رسید. همچنین مقالات برتر همایش که پس از بررسی،

امتیازهای لازم را کسب کرده باشند، در مجلات علمی- 

پژوهشی معتبر منتشر خواهند شد. افزون بر این، ضمن 

رونمایی چندین کتاب معتبر در این حوزه، از انتشار 

آثار مهم مرتبط با محور ویژه همایش که تأیید کمیته 

علمی و شورای سیاست گذاری همایش را به همراه 

داشته باشد، حمایت خواهد شد. آخرین مهلت ارسال 

مقالات کامل، دهم اردیبهشت ماه جــاری است.

علاقه مندان می توانند از طریق رایانامه و تارنمای 

Epic.و http://rfsn.richt.ir همایش به نشانی های

um.ac.ir@study92 یا دبیرخانه ارسال آثار به نشانی 
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد،

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات 

فارسی، کد پستی۹۱۷۷۹۴۸۸۸۳ و مشهد، بولوار 

هاشمیه، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲، حوزه هنری خراسان 

رضـــوی، دبیرخانه هــنر حــماســی، تلفن تمــاس:

ــا این همایش تماس بگیرند و  ۰۵۱۳۸۸۴۲۶۴۹ بـ

مقالات خود را بفرستند.

 خادم

دکـتر حمیـد طبسـی، خـود را دهقـان زاده ای از بیهـقِ سـبزوار معرفی می کنـد کـه 

پاسداشـت تاریـخ و فرهنـگ ایـران را مایـه خوش دلـی خـودش می دانـد. آشـنایی اش گفت وگو

بـا فردوسـی بـه دوران کودکـی و روایت هایـی برمی گـردد کـه مادربزرگـش از رسـتم و 

سـهراب نقل می کرده است.

 ایـن میـل بـه مـرور زیـادت گرفـت و او بـرای تحصیـل در دانشـگاه، رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی 

را انتخـاب کـرد و تـا مقطـع دکـتری ادامـه داد و حـالا ۲۶ سـال اسـت کـه خـود را راوی شـاهنامه 

می دانـد؛ در دانشـگاه و بیـرون از دانشـگاه. یکـی از مکان هایـی کـه جلسـاتش را در آن برگـزار می کنـد،

«شـاهنامه متعلـق  خـردسرای فردوسـی اسـت. می گویـد مخاطبانـش از هـر سـن و قـشری هسـتند:

بـه قـشرِ خاصـی نیسـت و سن وسـال هـم نمی شناسـد. شـاهنامه از آنِ تمامـیِ کسـانی اسـت کـه بـه 

ایـران و فضیلت هـای اخلاقـی و انسـانی مهـر می ورزنـد.» افـزون بـر ایـن، آثـاری در ارتبـاط بـا شـاهنامه 

تألیـف کـرده اسـت.دکتر طبسـی،  زاده شـهریور ۱۳۴۹ اسـت. بـه گفتـه خـودش، در خانـواده ای 

سـاده و زلال اندیـش متولـد شـده اسـت. او پـس از آنکـه تحصیـلات خـود را در مقاطـعِ ابتدایـی و 

راهنمایـی و متوسـطه در زادگاهـش می گذرانـد، راهـیِ آذربایجـان شرقـی می شـود تـا کارشناسـیِ 

زبـان و ادبیـات فارسـی را در دانشـگاه تبریـز بخوانـد کـه در آن سـال ها گـروهِ ادبیـاتِ بنـام و پـرآوازه ای 

داشته است.

 از اوایـل دهـه ۷۰، بـرای تحصیـل در مقطـع کارشناسـی ارشـد بـه خراسـان برمی گـردد و در دانشـگاه 

فردوسـی مشـهد مشـغول بـه تحصیـل می شـود. پـس از اخـذ مـدرک، بـه عنـوان عضـو هیئـت علمـی به 

اسـتخدام دانشـگاه آزاد اسـلامی- واحـد جیرفـت- درمی آیـد و پـس از چنـد سـالی، در مقطـع دکـتری 

زبـان و ادبیـات فارسـی ادامـه تحصیـل می دهـد و دانشـنامه دکـتری خـود را از دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد دریافـت می کنـد.

در گسـتره مطالعـاتِ ادبـی، شاهنامه شناسـی حـوزه موردعلاقـه اوسـت و بـه همیـن دلیـل گاهـی هـم 

کـه دسـت بـه قلـم می شـود، ترجیـح می دهـد در همیـن عرصـه فعالیـت کنـد. حدود بیسـت سـال پیش 

«کیهان شناسـی شـاهنامه» را تألیـف کـرده و کتابـی موسـوم بـه «ز کـردارِ گرشاسـپ» را نیـز  از ایـن،

آمـاده چـاپ دارد.

«هرمـزدِ گیتی فـروز (تأملـی  همچنیـن تاکنـون مقالاتـی را نظیـرِ «فردوسـی و دانـش اخترشناسـی»،

«گرشاسـپ و  «کلات از دگرسـوی و راهِ چـرم»، «فرخـی در برابـر اسـاطیر»، در بیتـی از شـاهنامه)»،

«کردارشناسـیِ گرشاسـپ در گـذار از اسـطوره بـه  هراکلـس (بحثـی در اسطوره شناسـیِ تطبیقـی)»،

«ز بدگـوی و بخـتِ بـد  «نقـشِ ادب عامـه در تبییـن موقعیـت الـبرز اسـاطیری»، حماسـه و تاریـخ»،

آمـد گنـاه (نقـشِ شـعرای دربـار غزنـه در رنجـشِ محمـود از فردوسـی)» و... بـه چـاپ رسانده اسـت.

آنچـه در ادامـه می آیـد گفت وگـوی مکتـوب مـا بـا اوسـت، کمـی دربـاره خـودش و بیشـتر دربـاره 

شاهنامه فردوسی.

مهاجمان و بلای کویر
نگاھی به ۲ رمان درباره واقعه عملیات طبس

گروه فرهنگ و ادبیات

 پنجم اردیبهشت سال ۱۳۵۹ یکی از رخدادهای معروف تاریخ 

معاصر ایران رقم خورد. ابرقدرت غربی به حریم هوایی ایران تجاوز 

کرد، اما تقدیر برایش چیزی جز شکست تدارک ندیده بود! طی 

عملیات طبس (عملیات پنجه عقاب)، نیروی دلتای نیروی زمینی 

ایالات متحد با شش هواپیما و هشت بالگرد در آسمان ایران به 

پرواز درآمد. آمده بودند تا گروگان های خود را که در پی تسخیر 

سفارتشان یا به قول ایرانی ها لانه جاسوسی آمریکا گرفتار شده 

بودند، آزاد سازند. آمریکایی ها در آسمان طبس با مشکلات بزرگی 

روبه رو شدند. یک بالگرد و یک هواپیما به هم کوفته و شعله ور شدند 

و آنگاه بلای طبیعی توفان شن باقی مهاجمان را به دردسر انداخت.

این شکست تاریخی دستمایه تولید و خلق آثار پژوهشی و هنری 

گوناگونی شد. بخشی از این آثار، تولیدات و آفرینه های ادبی بود 

که دو نمونه از آن را در ادامه معرفی خواهیم کرد.

مأمور خدا»؛ یک رمان سیاسی»

«مأمور خدا» نوشته پروین نخعی مقدم اثری داستانی است که به 

شکست عملیات طبس می پردازد. نویسنده ماجرای نظامیانی را 

روایت می کند که در کویر گرفتار می شوند. آن ها گره های بزرگی در 

کار خود می یابند که یک سر آن هراس از ایرانی هاست و سر دیگرش 

طبیعت بی رحم! نخعی مقدم این داستان را بر پایه اسنادی چون 

خاطرات همیلتون جردن، رئیس ستاد کاخ سفید در زمان ریاست 

جمهوری جیمی کارتر و کتاب «هدف تهران» نوشته جولیتو کیه 

زا، روزنامه نگار ایتالیایی، به نگارش درآورده است. کتاب یادشده 

پنجاه وهشتمین کتاب از مجموعه سیاسی «نیمه پنهان» است 

که شرکت انتشارات کیهان سال ۱۳۹۴ در ۲۵۰ صفحه به چاپ 

رسانده است.

هجوم» و داستان آن شهید»

حمید نوایی لواسانی درباره واقعه طبس داستانی نوشته که به یکی 

از شهدا ادای دین کرده است. او در رمان «هجوم» ضمن پرداختن 

به زندگی شهید محمد منتظرقائم، وارد ماجرای تسخیر سفارت 

آمریکا و عملیات طبس نیز می شود. شهید منتظرقائم، فرمانده 

سپاه یزد بود که در جریان مراقبت از تجهیزات نظامی باقی مانده 

از آمریکایی ها جان 

باخت. کتاب در 

۲۷ فصل و از دید 

ی  ها   شخصیت

گوناگون روایت 

مــی شــود. این 

اثر را نشر شاهد 

سال ۱۳۸۸ در 

۲۳۵ صـــفـــحـــه 

مــنــتــشر کـــرده 

است.

برخی داستان های 
شاهنامه مانند رستم و 
اسفندیار، بیژن و منیژه، 
سودابه و سیاوش و... 
قابلیت های کم نظیری 
برای تهیه فیلم دارند؛ 

البته منوط به اینکه هم 
فیلم ساز، دقایق و ظرایف 
زبانی و محتواییِ موجود 

در این داستان ها را 
به خوبی دریابد و هم، 

حمایت های مالیِ لازم از 
سوی مسئولانِ ذی ربط 

انجام شود

سپاه یزد بود که در جریان مراقبت از تجهیزات نظامی باقی مانده سپاه یزد بود که در جریان مراقبت از تجهیزات نظامی باقی مانده 

از آمریکایی ها جان 

 کتاب در 

 فصل و از دید 

ی  ها   شخصیت

گوناگون روایت 

 این 

اثر را نشر شاهد 

 در 

 صـــفـــحـــه 

سپاه یزد بود که در جریان مراقبت از تجهیزات نظامی باقی مانده 

تصویری از شاهنامه بایسنقری-پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران


